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انحلال انجمن ولايتى ولايات ثلاث در اسناد مجلس
محمد چگينى

ــد و حاكمان از سوي شاه، مأمور ولايات  ــور به صورت استبدادى اداره مى ش ــروطيت، كش تا قبل از مش
ــه اداره ولايات با «حاكم» بود كه  ــدگان حكومت در هر ايالت، «والى» مى گفتند. وظيف ــدند. به نماين مى ش
ــروطه كه با وضع قوانين جديد همراه  ــنهاد والى و با تصويب دربار منصوب مى گرديد. انقلاب مش بنا به پيش
بود، تغييراتى در ساختار ادارى و سياسى كشور به وجود آورد. قانون اساسى مشروطيت ايران به سبب ترس 
ــى با 57 اصل به تصويب رسيد. اين قانون با  ــال 1285 شمس ــاه بيمار، با عجله در س از فوت مظفر الدين ش
نقص هايي همراه بود و مجلس تازه تأسيس درصدد بود تا به مرور آن را اصلاح نمايد. نظام جديد با مسئلة 
ــاه، تعداد زيادي از  ــاه، تا خلع محمدعلي ش ــال آخر حكومت ناصرالدين ش ــد و در چند س انجمن ها روبرو ش
ــتقرار مشروطيت، نقش مهمى ايفاء كردند. انجمن هاي  ــكل ها و جمعيت هاي مخفي به وجود آمده در اس تش
تهران، تبريز و برخي از شهرستان ها بين سال هاي 1320 تا 1324 قمري به ويژه پس از سوء قصد ذيقعده 

1325 (فوريه 1908) به محمدعلي شاه، به اوج قدرت و اعتبار خود رسيده بودند. 
ــروطه خواهان  با  ــى اضافه گرديد. مش ــى، اصولى به عنوان متمم، به قانون اساس ــال 1285 شمس در س
اقتباس از كشورهايى نظير فرانسه، به عدم تمركز پى بردند و اصولى دربارة  تشكيل انجمن ايالتى و ولايتى 
ــيم مى شد. به  ــور به ايالات، ولايات، بلوك و نواحى تقس ــاس آن، كش و بلدى در قانون گنجاندند كه بر اس
ــن ايالتى» و در مركز هر  ــد در مركز هر ايالت، انجمنى به نام «انجم ــون انجمن هاى ايالتى، باي ــب قان موج

ولايت، «انجمن ولايتى» تشكيل مى شد.
در غياب احزاب، انجمن ها با اقبال عمومى روبرو شدند؛ از اين رو زمينة مناسبى براى ابراز عقايد سياسى 
ــكار شد كه وجود انجمن ها در برخى ايالات و ولايات  ــروطه اين نكته آش فراهم آوردند. به مرور  بعد از مش
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ــده اند.  ــر دولت را فراهم آورده  و با دخالت بى مورد يا افراطى گرى، باعث اختلال در امور ش موجبات دردس
ــان، آن ها را  بنابراين لازم بود تا مجلس از راه هاي قانونى، ضمن پايان دادن به برخى اقدامات خودسرانه ش
ــد. مجلس در 29 صفر 1325ق، قانون مربوط به انجمن هاى ايالتى و  ــك ايالت و ولايت متمركز نماين در ي
ولايتى را به تصويب رساند و متمم قانون اساسى را در چهار فصل و 122ماده تصويب كرد. عناوين فصل ها 
بدين شرح بودند: فصل اول: در تشكيل انجمن هاى ايالتى؛ فصل دوم: انجمن هاى ايالتى؛ فصل سوم: بودجه 

و محاسبات ايالات و ولايات و فصل چهارم: انجمن هاى ولايتى.  
قانونى انجمن بود. اين انجمن همچنين مى توانست در مواردى كه براى مصارف محل وجهى لازم باشد، 
ــكنى كند.1 پرداختن به همة مواد قانون انجمن ايالتى و ولايتى، از  ــبت به ماليات هاى محل سرش آن را نس
حوصله اين بحث خارج است و در اينجا تنها فصل چهارم متمم را از نظر مى گذرانيم. كه به انجمن ولايتى 

اختصاص دارد و مواد 115 - 122 را در بر مى گيرد. 

فصل چهارم در تشكيل انجمن هاى ولايتى
ــين و توابع باشد؛ اعم از اينكه  ــت كه داراي يك شهر حاكم نش ــمتي از مملكت اس ماده 115: ولايت قس
حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد. ماده 116: در شهر حاكم نشين هر ولايتي، انجمني موسوم 
به انجمن ولايتي منعقد مي شود. ماده 117:  اعضاي انجمن هاي ولايتي مركب خواهند بود از منتخبين شهر 

حاكم نشين و مبعوثيني كه از بلوكات و توابع آن ولايت به انتخاب اهالي آنها  فرستاده مى شوند.
ماده 118: عده منتخبين شهر حاكم نشين كه محل انعقاد انجمن ولايتي است، شش نفر خواهد بود.

ــوند، مطابق  ــتاده مي ش ماده 119: عده مبعوثيني كه از بلوكات و توابع آن ولايت به انجمن ولايتي فرس
ــع ولايتي، فقط يك نفر  ــاده 120: هر يك از بلوكات و تواب ــوكات و توابع آن ولايت خواهد بود. م ــده بل ع
منتخب به انجمن ولايتي خواهد فرستاد كه در بلاد موافق قواعد انتخابات شهرها و در بلوك  موافق ترتيب 

انتخاب بلوك معين مي شود.
ــتند، مي توانند يك نفر منتخب به انجمن  ــك از ايالات عمده كه در قلمرو ولايتي هس ــاده 121: هر ي م

ولايتي بفرستند.
ماده 122: وظايف و ترتيبات انجمن هاي ولايتي در قلمرو هر ولايت كه عبارت از شهر و توابع و بلوكات 
ــده، ولي انجمن هاي  ــف و حقوقي كه براي انجمن هاي ايالتي مقرر ش ــت، مطابق خواهد بود با وظاي آن اس
ــي آن ايالت تشكيل مي شود،  ــتند، در مطالب لازمه به انجمن ايالتي كه در كرس ولاياتي كه جزء ايالتي هس
ــتقل هستند و در تحت ايالت ديگر نيستند، مستقيماً به ادارات مركزي   رجوع خواهند نمود و ولاياتي كه مس

دولت كه در دارالخلافه است، طرف مي شوند.
ــت برقرار خواهد  ــين ولاي ــهر حاكم نش ــن ايالتي در مركز ايالت و انجمن ولايتي در ش ــره - انجم  تبص

1. غلام حسين ميرزا صالح، مذاكرات مجلس اول، تهران: مازيار، 1384، ص785.
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ــرايط  ــيد.  ش ــلطان صدراعظم وقت رس ــن قانون در ربيع الثانى 1225، به امضاى امين الس ــود، لاغير. اي ب
ــواد 6 - 10  فصل اول  ــان بود و م ــن ايالتى و ولايتى يكس ــوندگان در انجم ــدگان و انتخاب ش انتخاب كنن

نظامنامه به آن اختصاص داشت.
ماده 6

ــهري كه در آن انتخابات  ــكام و معاونين آنها در محل حكومت؛ ثانياً عمال نظميه ش ــد: اولاً ح  ممنوعن
به عمل مي آيد و ثالثاً مأمورين نظامي بري و بحري داخل در نظام.

ــتبدين، انجمن هاي بسياري از نقاط را بسته يا به تعطيلي كشاندند و موفق به  ــتبداد صغير، مس و آغاز اس
دستگيري و زنداني كردن فعالان جنبش شدند. ولات ثلاث هم از اين قاعده مستثنى نبود. با فشار از سوي 

پايتخت و تحريك مستبدان و مخالفان مشروطه، عملاً انجمن ولايتي آنجا تعطيل شد. 
در 22 تير 1288، اردوى متحد مجاهدان گيلان و بختيارى وارد تهران شدند و با شكست قواى شاه، بار 
ــروطه خواهان، انجمن هاى ولايتى فعاليت  ــروطه را احياء كردند. با روى كار آمدن مجدد مش ديگر نظام مش
ــناد موجود، مدت زمان حيات آن نزديك به پانزده ماه ذكر شده است و  ــر گرفت. با توجه به اس خود را از س
با توجه به انفصال آن در رمضان 1328ق/ شهريور 1289ش به نظر مى رسد انجمن در اواخر جمادى الثانى 

سال 1327ق/ تير 1288ش يعنى بلافاصله بعد از فتح تهران تشكيل شده باشد. 
ــيخ ابوالقاسم ملايرى،  ــده و تنها ش ــش نفر آغاز كرد كه نام همة آنها ذكر نش انجمن فعاليت خود را با ش
ــش نفره انجمن  بين سه ولايت  ــايى هستند. اعضاى ش ــناد قابل شناس ــيخ محمد، در اس دبيرالممالك و ش
ــه نفر، نهاوند دو نفر و  ــين دولت آباد، ملاير س ــاس جمعيت و مركزيت حاكم نش ــده بود و بر اس ــيم ش تقس
ــدند. مردم نهاوند با اين تقسيم  ــتقيم مردم انتخاب مى ش ــهم داشتند كه با رأى مس ــركان يك نفر س تويس
ــتقل از ملاير بودند، اما  بندى مخالف بودند و در نامه هايى به مجلس و علماى نجف، خواهان انجمنى مس
ــاس رأي گيري، شيخ ابوالقاسم ملايرى  ــدند. در انتخابات داخلي بر اس با مخالفت نهاد قانونگذارى روبرو ش
به رياست انجمن انتخاب گرديد. جلسات انجمن در ملاير تشكيل مى شد، ولى اطلاعات جزيى ترى  دربارة 

محل دقيق برگزارى آن، در اسناد نيامده است. 
ــور ناآرامي هايي رخ داد كه بيشتر از سوى ايلات و عشاير بود. اين  ــروطه، در منطقه غرب كش بعد از مش
اغتشاشات دشوارى هايى براى انجمن هاى محلى، به ويژه در ولات ثلاث به وجود آورد. انجمن ها به عنوان 
يكى از اركان نظام مشروطه، وظيفه داشتند با توجه به ضعف قدرت دولت در منطقه، براى مقابله با اشرار و 
برقرارى امنيت، اقدام كنند. در حالى كه اشرار، منطقه را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند، انجمن وارد عمل 
ــوار امنيه و ده نفر پياده در اختيار اهالى قرار داد تا در زمان حمله الوار به نهاوند و ملاير، با  ــت س ــد و بيس ش
آنها مقابله كرده، امنيت را در طرق و شوارع برقرار سازند. علاوه بر مزاحمت هاى راهزنان، انجمن با بحران 
ــتند، اما براى اداره  مالى هم روبرو بود و به دليل خزانه خالى، وزارت ماليه اميدى هم به كمك فورى نداش
ــود را تأمين نمايند. با تعطيلى انجمن، اين  ــود مجبور بودند با قرض گرفتن از برخى افراد، هزينه خ ــور خ ام

افراد هم به حق خود نرسيدند.  
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ــر بقا يا انحلال آن،  ــد و در واقع  بين مردم بر س ــكلاتى روبرو ش انجمن ولايتى  در ادامة كار خود با مش
دو دستگى به وجود آمد. شيخ ابوالقاسم، رئيس انجمن، در نامه اى به مجلس، ناظم العلما، نماينده اين ولايت 
ــل اصلى اختلاف در انجمن معرفى كرد. او كه از مالكين بزرگ ملاير بود،  ــس اول را به عنوان عام در مجل
ــت از موقعيت خود بهره برده، در اداره امور اعمال نفوذ كند. وي از هرگونه اقدامى براى تخويف  ــعى داش س
ــيخ ابوالقاسم برخلاف قانون به انجمن راه يافته  اعضا خوددارى نمى كرد. ناظم العلما بر اين عقيده بود كه ش
ــتن ملك در ولايت بود كه فرد مزبور فاقد هرگونه ملكى  ــت، زيرا يكى از شرايط انتخاب شوندگان، داش اس
در ملاير بود. ناظم العلما همين امر را براى تحريكات بر ضد انجمن بهانه قرار داد. در مقابل، شيخ ابوالقاسم 
خود را نماينده آيت االله آخوند خراسانى و منتخب مردم ملاير مى دانست كه حضورش منع قانونى نداشت. 

ــكايت كردند.  ــد و از عملكرد ناظم العلما به مجلس ش اين اظهارات رئيس انجمن با تأييد مردم همراه ش
ــاندن انجمن، از هر ابزارى استفاده مى كرد و دبيرالممالك، ديگر عضو انجمن  ظاهراً او براى به تعطيلى كش
ــاب مى بردند كه به دنبال اين اظهار  ــى نمود. وي چنان در كارش جدى بود و مردم از او حس ــد جان را، تهدي
نظر، فرد مزبور و يك نفر ديگر، از مقامشان استعفا دادند. با استعفاى آنها و دو نفرى كه از قبل كناره گيرى 
ــت كه در اين شرايط، انجمن اعتبار قانونى خود  كرده بودند، تعداد اعضا به دو نفر كاهش يافت و بديهى اس
ــد، فاقد ارزش بود و انعكاس دهنده نظريات آن  ــت داد. هرگونه نامه كه با مهر انجمن صادر مى ش را از دس

نهاد قانونى محسوب نمى شد. 
ــد ناظم العلما در درگيرى با رئيس انجمن، تنها نبود و مؤيد خاقان، رئيس عدليه ملاير، كه  به نظر مى رس
ــلح در عدليه آماده  ــت، وى را همراهى كرد. مؤيد خاقان چند نفر مس ــهرت خوبى هم در بين مردم  نداش ش
كرده بود تا در صورت نياز، آنها را به محل تشكيل جلسه انجمن اعزام نموده، وادار به تبعيت از مطامع خود 
ــك، نماينده ولات ثلاث در مجلس بود. اهالى از  ــن مصدق الممال نمايد. همكار ديگر ناظم العلما، حاج محس
ــبب دوستى با ناظم، مانع انعكاس اعتراضشان در محافل تهران مى شود.  ــتند كه او به س اين امر گلايه داش
در هر صورت، با توجه به مشكلاتى كه در اسناد زير به آن اشاره خواهد شد، انجمن ولات ثلاث به عنوان 

يكى از اركان مشروطيت، بر اثر كارشكنى برخى افراد يا سوء مديريت اعضا، منحل شد. 

شرح اسناد
ــكايت كرده اند. آن دو با تهديد و اعزام چند  و ديگر اهالى ملاير، از اجحافات ناظم العلما و مؤيد خاقان ش
تفنگچى، زمينه بستن انجمن را فراهم كردند. رئيس عدليه بدون هيچ اتهامى، اعضاى انجمن را به محكمه 

كشانده، برايشان پرونده تشكيل داده بود و عده اى از مردم را عليه آنها تحريك مى كرد.1 
سند 8 و 9 : اين دو سند داراى مهر انجمن ولايتى هستند و گزارشى از اقدام برخى از افراد براى اختلال 
در امور انجمن ارائه داده اند. مخالفان با تبليغات سوء، استقلال انجمن را با چالش مواجه كردند. گاهى شايعه 

1. همان، پ1 و7.
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استعفاء اعضا و بعضى اوقات انتخاب غيرقانونى و مغاير اصول نظام نامه را در بين مردم پخش مى كردند.1 
ــند10: اين سند نشان مى دهد كه ذكاء الملك فروغى، شيخ ابوالقاسم را مأمور احياء انجمن كرده بود،  س
اما او در اين مأموريت موفق نشد، زيرا مخالفان، امور ولايت را در اختيار گرفته، سه نفر از اعضا استعفا داده 

بودند و سالار فاتح، يعنى بزرگ ترين حامى انجمن را از فرماندهى نظاميان بركنار كرده بودند.2 
سند 11: عده اى از اهالى ملاير در تلگرافى، انحلال انجمن را اعلام و هر گونه سند با مهر آن  را بى اعتبار 

دانستند و تقاضا كردند كه هر چه زودتر طبق نظام نامه، انتخابات برگزار شود.3 
ــد كه مبلغى پول براى  ــود را خادم انجمن معرفى كرده، ادعا مى كن ــين كه خ ــند 12: فردى به نام حس س
تأمين بودجه در اختيار اعضا قرار داده است و اكنون با انحلال انجمن، بدهى وى نيز پرداخت نشده است.4 
ــند به مكاتبات مجلس با وزارت داخله، اختصاص دارد. از نظر دايره  ــه س ــند هاي 13،14و 15: اين س س

انتخابات وزارت داخله اختلاف و دو دستگى بين اهالى، علت اصلى انحلال انجمن ذكر شده است.5 

متن اسناد
سند 1

نجف اشرف
ــلمين آيت االله فى الارضين، آقاى آيت االله آخوند  ــتطاب، حجه الاسلام و المس حضور مبارك حضرت مس
ــاند كه اين  ــتطاب آقاى آيت االله مى رس ــانى- مدظله العالى- به عرض حضرت مس ملا محمد كاظم الخراس
ــت فقير و ضعفاء اهل نهاوند، الى كنون، چندين عريضه به همين قسم، خدمت اولياء دولت عرضه  يك مش
ــتيم و چندى از اجزاء مجلس محترم را شفيع قرار داده و مدت ها زحمت و دردسر فوق الطاقه در همدان  داش
به حضرت مستطاب حجه الاسلام آقاى حاجى شيخ محمد باقر بهارى-مدظله العالى- داده و جناب مستطاب 
ــيده اند؛ علاجى جهت ما بينوايان  ــراى اين ضعفا گفتگو نموده و زحمت ها كش ــاراليه تلگرافاً و مكتوباً ب مش
ــده، به محضر مبارك كه مرحمت فرموده  امر و مقرر بفرمائيد كه  ــت ظلم ملتجى ش نفرموده اند؛ لهذا از دس
ــى  در نهاوند انجمن ترتيب داده و اهل بلديه اختيار و موجب نظام نامه وكيل مقرر بفرمايند به جهت دادرس
ما مظلومان و رفع تعديات و رسيدگى و نظارت در امور حكومت نهاوند [كه] اعظم ولايات ثلاثه است، ولى 
ــماريم حكومت هم از تهران حكومت ولايت ثلاثه مى آيد، ولى جديداً ولايت  ــه ولايت مى ش يكى از اين س
ــد؛ سابق بر اين حكومت مستقله داشت. چون انجمن ولايتى در نهاوند داير نيست، فايده مشروطه  ثلاثه ش
ــى و حكومت هم به مثل  ــان باق ــده. همان طايفه ظلم و جور به تعديات خودش ــه ما مظلومان مترتب نش ب

1. همان، پ4.
2. همان.
3. همان.

4. همان، پ13.
5. همان، پ 4.
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ــتدعى و تمنا مى نمايد كه مرحمت فرموده، از اولياء دولت  ــابق رفتار مى نمايند؛ لهذا از آستان مبارك، مس س
ــوده به دعاگويى  ــيند بخواهند كه اين مظلومان آس ــكيل انجمن كه نمايندگان ملت در آن مجلس بنش تش
ــند، به تغيير و تبديل حكومت، رفع ظلم از اين دعا گويان هر حكومتى بيايد، جلوگيرى از دخل  ــغول باش مش
او نخواهد شد كه علاج به تشكيل انجمن محترم ولايتى است كه تشكيل شود. به قدر وظيفه خودمان كه 
ــتيم حق انجمن تشكيل نمودن جهت رسيدگى  ــه ولايت هس ــتيم، و اعظم آن س يكى از ولايات ثلاثه هس
ــيدگى فرمايند و البته بدون تشكيل  ــت كه لطف فرموده، به عرايض دعاگويان رس به امورات داريم. اميد اس
ــت و استدعا از آستان مبارك  ــد و درمان بى علاج اس انجمن ولايتى در نهاوند، رفع ظلم از ما فقر نخواهد ش
آنكه جناب مستطاب ظهيرالاسلام آقاى حاجى سيد ابوتراب- مدظله العالى- را كه به منزله روح اهل نهاوند 

است، امر فرمائيد كه به نهاوند تشريف بياورند كه بى پناهيم. زياده عرض ندارد. [با مهر 32 نفر از اهالى]
به توسط ممتازالدوله 120 از نجف 

خلاصه عرض حال اهالى نهاوند 
 بر اينكه از ظلم و تعدى به جان آمده، به واسطه نبودن انجمن ولايتى در نهاوند و بودن حكام سابق به 
نعمت مشروطه متنعم نشده، استدعاى اجازه انجمن و انتخاب وكيل براى تهران و حاكم هم سابق چنانچه 
مستقيماً از مركز مى آمد، حال هم استدعاى اين فقره را دارند شرحى هم در پشت عريضه ايشان در يكى از 

اعضاى هيئت علميه نجف توصيه كرده اند.

سند 2 
[نشان مجلس شوراى ملى]

تاريخ 25 محرم الحرام 1328
از كميسيون داخله به مجلس مقدس 

ــطه نداشتن انجمن ولايتى، از حكومت تعديات مى شود  ــكايت نموده اند كه به واس اهالى نهاوند اظهار ش
و خواهش كرده اند از طرف مجلس مقدس، اجازت شود كه انجمن ولايتى در نهاوند تشكيل شود و وكيلى 
ــه بعد از مذاكرات  ــيون داخل ــت مجلس مقدس معين گردد، به تهران روانه نمايند. كميس ــم براى عضوي ه
لازمه، چنين تصويب مى نمايد كه جواب به آنها داده شود كه نهاوند جزو ولايات ثلث است و مطابق قانون 
انجمن ها بايد انجمن ولايتى در محل حاكم نشين برگزار شود و چون حاكم نشين ولايات ثلث، دولت آباد 
ــت، انجمن ولايتى بايد در آنجا تشكيل شود. وكيل تهران چون مطابق قانون انتخابات ملاير و نهاوند و  اس
ــت، بايد دو نفر منتخب درجه اولى از نهاوند معين و  ــركان يك حوزه و دولت آباد ملاير مركز حوزه اس تويس
ــوند كه منضم به سه نفر منتخب ملاير و يك نفر منتخب تويسركان شده، دو نفر نماينده  روانه دولت آباد ش
تهران را در درجه ثانيه معين و اعزام نمايند و به همين قسم هم شده، دو نفر نماينده آنها اينك در مجلس 
مقدس حاضرند و بايد هر مطلبى دارند، به همان نمايندگان خودشان اظهار دارند.  متين السلطنه و[ناخوانا] 
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سند 3
حضور مبارك1 رؤساى مجلس مقدس ملى 

ــت جناب ناصر نظام2 به  ــوارعمان بيرون آمده، مجدد همين عده را به رياس خوب از عهده نظم طرق و ش
چاكران مرحمت فرمود؛ اسب ها را داغ نمود و اسم سواره [و] پياده را هم در اسامى كل ثبت3 نموده. دو سال 
است شب [و] روز مشغول خدمت هستيم. چندين دفعه براى جلوگيرى با الوار مصادف شد چند نفر و چندين 
اسب از چاكران كشته شده و به زن هاى بيوه شده و سواره  هاى اسب كشته شده [و] وعده مى داديم. همين 
ــيد؛ رفع خسارت و كسالت  ــلحه خواهد رس دو روزه از طرف اولياى امور مواجب جيره عليق كافى و لباس اس
خواهد شد. گمان مى كرديم دولت، دولت مشروطه است، اسم رشوه گيرى و قدرندانى از ميان رفته است. بعد 
ــاه سلطان حسين شده است. محمد شريف خان كه چند سال است با الوار  ــد مملكت مانند زمان ش معلوم ش
هم دست شده، تمام ولايت نهاوند، بروجرد، ملاير و غيره و غيره را به غارت داده. با تمام فساد اين صفحه 
ــيد يكى كبر پانصد تومان رشوه گرفته  ــالارفاتح به دو ملاحظه يكى از مشاراليه مى ترس ــت. آقاى س آزاد اس
نصف امنيه نهاوند كه بيست سوار [و] ده پياده راجع به چاكران بوده به محمد شريف خان داده، بقيه هم مال 
ناصر نظام است. هرگاه حكايت دادرسى در ميان نيست، چاكران عقب نداريم. امر، امر مبارك است.[ با مهر 

قال ابى عبداالله، تيمور، آقاخان، بيك ميرزا] 

سند 4
حضور مبارك آقاى ذكاءالملك، رئيس مجلس مقدس- شيداالله اركانه 

ــكايت از اشخاصى كه باعث تعطيل انجمن شدند، عرض  چند عريضه از انجمن ولايتى ملاير، داير بر ش
ــد كه  ــبوق مى باش ــخصاً عرض كردم و جواب لطف نگرديد خاطر4 مبارك مس ــده و يك عريضه هم ش ش
ــد و حفظ مراتب انجمن از اوهم وظايف مجلس  انجمن هاى ولايتى به منزله ناموس مجلس مقدس مى باش
ــد، آن بلد موسوم به نظامى است. من جمله قريب دو  ــد، به لحاظ اينكه هرگاه انجمن در بلدى نباش مى باش
ماه مى باشد انجمن ولايتى ملاير به واسطه ضديت جناب ناظم العلما و بعضى آكلين رشوه تعطيل نموده اند و 
جناب ايشان مانع پيشرفت مقاصد انجمن مى باشد. بعضى اعضاى انجمن به واسطه تهديد5 و تخويف ايشان 
استعفا دادند. احقر و دو نفر ديگر از اعضا كه باقى مانده و به واسطه تخويف او استعفا نداده ايم، به حقير ايراد 
ــويد. بدين حرف اكتفا نكرده، عدم علاقه را موضوع  ــوده كه چون علاقه نداريد، بايد در انجمن حاضر ش نم
شكايت قرار داده، به عدليه تظلم نموده كه شيخ ابوالقاسم كه علاقه ندارد، چرا بايد به انجمن برود و عدليه 

1. دراصل: بندگان
2. دراصل: نضام 
3. در اصل: سبط

4. در اصل: خواطر
5. در اصل: تحديد 
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هم برخلاف قانون احضاريه فرستاده. احقر هم به جهت انتظام و دفع فساد حاضر شدم. در عدليه همچنين 
معلوم شد كه رئيس عدليه با ايشان هم دست بوده و طرفين در عدليه كمال توهين را نمودند و جلب، بلكه 
ــد. حكومت هم جرأت مؤاخذه از  ــود و رئيس حفظ حدود متحاكمين را نماي ــه عدليه خلاف قانون ش محكم
ــتحكام قدرت انجمن و دفع مخربين برمى آيند، فبها؛  ــم العلما ندارد. چنانچه مجلس مقدس در مقام اس ناظ

والا مقرر بفرمائيد به كلى انجمن منفصل گردد كه از شرارت ناظم العلما راحت باشيم.
 اين مطالب را به عنوان راپورت عرض كردم؛ به لحاظ اينكه كارها چنين معلوم مى شود پيشرفت ندارد. 
ــار پيدا نمايد و اينكه علناً قرائت بفرمائيد، جاسوس ناظم العلما به ايشان خواهد نوشت و اسباب  چنا نچه انتش
از ديد خصومت ايشان خواهد شد. آن وقت به واسطه اينكه دادرس نيست، آزادى نداريم. مكرر عرض شده 
است به لحاظ اينكه مضافاً در انتخاب اهالى از طرف حضرتين آيتين نماينده هستم، مراتب مرقومه را حضور 
ــكايت را محرمانه، حضور مبارك  مبارك حضرتين آيتين عرض كرده ام. چنين مقرر فرموده اند كه موضوع ش
ــال شد. مواد مشكوكه را كه سؤال شده، عماً  ــده است، جوفاً ارس اخطار دادم. پاكتى هم از انجمن عرض ش
قريب، جواب لطف كرده، تكليف انجمن را هم معين فرمائيد. ايام عزت مستدام باد. الاحقر الحاج ابوالقاسم 

ملايرى با مهر المتوكل على االله غنى ابوالقاسم

سند 5
ــيخ ابوالقاسم ملايرى از ناظم العلما مفصلاً شكايت كرده كه باعث تعطيل انجمن  خلاصه عرض حال ش
ــتعفا داده اند. من هم كه يكى از اعضا هستم؛ همه نوع اسباب  ــده و اعضاء انجمن را تخويف نموده كه اس ش
تخويف و توهينم را فراهم نموده. چون از طرف حضرتين آيتين نماينده بودم، مراتب را عرض كردم. اشاره 
شده كه محرمانه اطلاع بدهم؛ اين است كه اطلاع مى دهم. در صورتى كه جلوگيرى از اشرار نشود و اسباب 
ــرفت[ناخوانا] فراهم ندارند، ناچار از انفصال انجمن خواهيم بود.[ المتوكل  ــتقلال انجمن را كه ماية پيش اس

على االله الغنى ابوالقاسم]
 

سند 6
بسم االله الرحمن الرحيم 

به توسط حضرت حجه الاسلام، آقاى آقا زين العابدين قمى- دامت بركاته 
مقام منيع مجلس شوراى ملى- شيداالله اركانه 

عرض عموم اهالى ملاير، خدمت دولت مقدسه- دامت بركاتهم- بلكه قريب دو ماه است كه ناظم العلما 
و چند نفر اشرار و مستبدين، اسباب تعطيل انجمن ولايتى را به اشكال مختلفه و بهانه جويى فراهم آورده. 
من الجمله اوايل ماه مبارك رمضان، در خانه1 يك نفر از وكلا، در حضور جمعى به قرآن قسم مى خورد كه 

1. در اصل: خوانه. 



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

419

انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

ــت و پسرش را بكشد. به ساير اعضاى انجمن محترم مى گويد چنانچه با  جناب دبيرالممالك كه از وكلا اس
ــباب قتل شما را فراهم مى كنم. تهديد و تحذيرات سخت، دو نفر از وكلاى  خيالات من همراهى نكنيد، اس
انجمن را مستعفى نموده و پيغام داده براى ساير وكلا كه يا استعفا بدهيد يا اينكه شما را به قتل مى رسانند. 
ــت، همدست  ــتعفاى اعضاى انجمن، با مؤيد خاقان كه رئيس عدليه اس ــود از اس بعد از اينكه مأيوس مى ش
مى شود كه هرگاه با خيالات من همراهى نكردى، اسباب توهين و عزلت را فراهم مى كنم. به عدليه عارض 
ــود و وكلاى محترم را در عدليه مى كنند. در حضور جمعى، نهايت توهين و تخفيف از وكلاى محترم  مى ش
مى نمايد و چند نفر تفنگچى در بيرون عدليه وا مى دارد كه اگر اعضاى انجمن جوابى ندهند، آنها را بكشند 
به مخاط اينكه چند نفر اشرار با خود همدست نموده، حكومت جليله هم از او ملاحظه مى نمايد. چند مرتبه 
ــب و  ــتبداد و حركات او را به مجلس مقدس عرض كرديم. حاجى مصدق الممالك به ملاحظه نس حال اس
ــد. شما  ــه برس خصوصيتى كه با او دارد، جلوگيرى مى كند و نمى گذارد عرايض ما مظلومان با نذورات مقدس
ــهدا و محسن سقط شده صديقه طاهره - سلام  ــم مى دهم به حق خون ناحق ريختة حضرت سيدالش را قس
االله عليها-  اگر دفع اين آدم را نفرمائيد، نه مالك جان و نه عصمت هستيد. ما را از دست اين ظالم بى رحم 

آسوده فرمائيد. فداى قانون دوستان وطن ابوطالب. الشهير به ملا باشى. [با مهر 32 نفر]

سند 7
مقام منيع مجلس مقدس شوراى ملى-  شيداالله اركانه

ــكى از تعديات مؤيد خاقان عرض نموده  ــبه كه تش  معروض مى داريم جواب عريضه علما و تجار و كس
بودند. زيارت گرديد اينكه صورت تعديات و همه شكايات ايشان را خواسته بوديد، در هفته سابقه عرض شد 
و اينك هم مجدداً تصديع مى دهيم و ملتزم مى شويم كه در عرض خودمان صادق و تعديات بى قانونى هاى 
ايشان را مدلل نمائيم. اولاً: خواستن اعضاى انجمن ولايتى را در عدليه بدون قانون و مدعى شدن خودش 
ما اعضاى انجمن و توهين نمودن از ايشان؛ ثانياً: پولى كه از مدعى گرفته و قاليچه از مدعى عليه؛ ثالثاً: ما 
ــخصى از ماوله را حبس نموده، بدون حضور  ــت تومان و ده يك گرفته پنجاه تومان؛ رابعاً: ش به انواع دويس
ــاً:  ــاً: حبس نمودن خانكه نامى، ايضًا بدون حضور مدعى و تقصير او؛ سادس مدعى و ثبوت تقصير او؛ خامس
ــت و فرار دادن طرف و پول  ــى هزار تومان علاقه اس ــتن از ميرزا مصطفى خان كه صاحب س كفيل خواس
گرفتن از او؛ سابعاً: پس نگرفتن پول حاج محمد هادى را از سيد مسيحى نام و ملاحظة دوستى او را نمودن 

و ثامناً: تزويج نمودن ضعيفه را بعد كه او را مطلقه نموده، تمام لباس او را گرفته و مهريه او را هم نداده.
علاوه بر اينها چون مسبوغ به حال او هستيم، فاسدالعقيده است و غير مسلمان. استدعا مى نمائيم و قسم 
ــلمان و صحيح العقيده از  ــه، يك نفر عدليه مس مى دهيم به حق ولى عصر و به وجدان پاك آن ذات مقدس
ــلطنه كه سابقاً اينجا رئيس عدليه بوده است و فعلاً در ملاير است به  مركز مقرر بفرمائيد يا اينكه منشى الس
ــه دانگ از ملك از باب ملك شخصى بوده و همچنين در تصرف او بوده،  ــان رجوع فرمايند. ديگر از س ايش
ــخصى را داده و مؤيد خاقان او را  ــرع، حكم افلاس ش ــه ديگرى داده. يكى ديگر اينكه حاكم ش ــه و ب گرفت



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

420

انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

ــتدعا مى نمائيم ما ضعفا را از دست اين آدم مستبده فاسدالعقيده مستخلص فرمائيد. فداى  حبس نموده و اس
قانون دوستان. ابوطالب الشهير به ملا باشى.

ــيد عبدالعظيم عراقى و حكومت قانونى و مقتدر را  ــود رئيس عدليه صلح امثال آقا س مجدداً عرض مى ش
ــت را از ملاير اوليا امور مى خواهند از قبل مؤيد خاقان از قديم مستبد  ــالار فاتح آدم و قانون دوس به مثل س
بوده و هست؛ اين همه تظلم مى شود به مسامحه مى گذرد. ديگر عرض نداريم؛ اولياء امور مختارند. افسوس 
ــال ديگر ملاير و نهاوند و تويسركان قانون جارى  ــالار فاتح را از ملاير خواستند. دو س ــوس كه س هزار افس
ــار الوار مى باشند. اسم حكومت مقتدر براى جلوگيرى بسيار خوب بود، خصوصاً از طرف  نخواهد كرد در فش

لرستانى آسوده بوديم [با مهر 9نفر]

سند 8
جمعه 3 شوال 1328 

مقام منيع مجلس مقدس شوراى ملى- شيد االله اركانه- و وزراء عظام- اعانهم االله تعالى 
چند نفر از اهالى دولت آباد ملاير كه توقع داشته و دارند اينكه انجمن ولايتى بر طبق ارادات و خواهش 
ــته و آمال  ــلمانى دانس ــانى آنها حركت نمايد و انجمن همراهى با آنها را مخالف با وظايف قانونى و مس نفس
آنها را به عمل نياورده، در مقام مخالفت درآمده  اند و مانع از پيشرفت وظايف انجمن شده  اند و هر زمانى، به 
ــر مى نمايند. بين مردم كه اعضاى انجمن استعفا نموده  اند  زبانى موجبات اختلال را فراهم نموده، گاهى نش
ــك زمان ديگر به ذهن عوام القا مى  نمايند.  ــر مى  دهند كه ما آنها را منفصل نموده ايم و ي ــه ديگر نش و دفع
ــتدعا  ــت و انفصال آنها را از اولياى امور اس بعد از پانزده ماه كه انتخاب اين انجمن بر خلاف قانون بوده اس
ــه  ــود، چند جلس نموده  اند و معهذا به ماحظه اينكه مبادا در تقاضاى حركت آنها خلاف نظم قانونى واقع ش
ــده است. حال هرگاه بنا بر اجراى قوانين است، خوب است اولياى امور  ــومى انجمن تاكنون متروك ش مرس
امر فرمايند در مجلس قانونى كه مأمون از بروز فساد بوده باشد، رسيدگى1 شود هرگاه خلاف قانون در ماده 
ــباب خلاف قانونى  ــوند و هرگاه در ماده بعضى اس همه اعضا مدلل نمودند، به حكم قانون همه منفصل ش
ــد كه اين اظهارات جهت قانونى و راه صحيح داشته و از  ــود و اگر معلوم ش نمودند، خصوصى او منفصل ش
ــومات انجمن و وظايف او  ــانى بوده، آنها را محدود نمايند كه بيش از اين موجب تعطيل رس روى هواى نفس
ــوند و هرگاه بنا بر ترويج قانون نيست يا خداى نكرده پيشرفت  ــه ولايت نش و تضييع حقوق ملت و اهالى س
ــود كه در كناره  ــتعفاى اعضاى فعليه را قبول فرماييد تا اينكه بر اعضا2 معلوم ش ندارد به جهت اولياء امور اس
نمودن و عقب كشيدن از اين امر، خلاف وظيفه مسلمانى و نوع دوستى نيست و پيش وجدان خود و مردمان 

1. در اصل: رسيده گى. 
2. در اصل: اعظا. 
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ــتحق ندامت1 و ملامت نباشيم و برويم در خانه خود  ــت داشته باشيم، مس ــت، عذرى در دس عاقل خدا پرس
ــيم و اين چند نفر هم هر طور ميل دارند، با ضعفا رفتار نمايند. اين وظيفه  ــته باش و كار به كار احدى نداش
مسلمانى اعضاى انجمن است كه ادا شد. ان شاءاالله تعالى اولياى امور هم هر چه وظيفه نوع دوستى خود را 
ــته، در اوايل ازمنه امكان مقرر فرمايند. زياده تصديع نيست. ان شاءاالله جهت آسودگى2 فراهم فرمايند.  دانس

با مهر انجمن ولايتى ملاير

سند 9
22 شهر شوال المكرم 1328

مقام منيع مجلس مقدس شوراى ملى- شيد االله تعالى اركانه
مصادعت مى  نمايد چند مطلب محل حاجت است. ان شاء االله تعالى در اوايل ازمنه امكان توضيح آنها را به 
توسط ثقه الاسلام جناب آقاى حاجى آقا زين العابدين قمى- دامه فيضه- مرحت فرمايند. يكى از آ نها اينكه 
ــى ايراد كند بر صحت اينجانب عضوى از اعضاى انجمن ايالتى  هرگاه بعد از مدت قريب به پانزده ماه، كس
ــيدگى به اين امر هم بايد در  يا ولايتى آيا اين ايراد را بايد گوش داد يا خير؟ بر فرض لزوم گوش دادن رس
عدليه همان ايالات يا ولايت بشود يا محل ديگر از براى تحقيق اين مطلب و احضار اعضاى انجمن ايالتى 

و ولايتى و محاكمه در ماده آنها بايد مقرر شود؟
 قانوناً مسئله ديگر اينكه در نظام نامه مقرر شده است كه از شرايط انتخاب شوندگان3 براى انجمن ايالتى 
و ولايتى، دادن ماليات مستقيم است يا داشتن خانه در شهر؛ آيا مراد از خانه، توطن در شهر است ولو اينكه 
منزل و مسكن ملكى نباشد يا مراد آن است كه خانه ملكى در شهر داشته باشد ولو اينكه متوطن در دهات 

باشد يا هر دو مراد است و بايد متوطن در خانه ملكى در شهر باشد؟
ــئله ديگر اينكه هرگاه  ــله و جليلة علما هم همت نمايند. مس ــرط در مادة سلس  مطلب ديگر اينكه اين ش
ــد و ديگران فوت شده باشند يا استعفا  ــدس از اعضاى انجمن ايالتى يا ولايتى موجود باش نصف يا ثلث يا س
داده باشند يا به جهتى از جهات قانونى از سمت عضويت بيرون رفته باشند، آيا آنچه باقى به سمت عضويت 

است، قانوناً اقامة وظائف انجمنى را مى تواند بنمايد يا خير؟ 
ــفاهاً  ــئله ديگر اينكه هرگاه بعضى اهالى به زور، خلاف قانونى را به انجمن ولايتى اعلام نمودند، ش مس
ــكى آيا انجمن مى تواند به حكومت اخطار نمايد و جلوگيرى از اين امر را بخواهد4 يا بايد  من دون ورقه تش

ورقة تشكى به انجمن نوشته شود، آن وقت از انجمن اخطار شود؟
 مسئله ديگر اينكه عدليه مى تواند كسانى را مصدق و حكم يا شاهد بر صحت محاكمه و درستكارى قرار 

1. در اصل: ندمت.
2. در اصل: آسوده گى. 
3. در اصل: شونده گان. 

4. در اصل: بخاهد.
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ــمى در عدليه داده اند به عمرو براى اثبات دعواى خودشان و  ــتند و وكالت نامه رس دهد كه خود مدعى هس
ابطال كلمة زيد كه مدعى عليه آنهاست و حال اينكه زيد مدعى عليه اظهار نمايد به رئيس كه من راضى به 
تصديق به حكميت اين اشخاص نيستم، به جهت اينكه اين اشخاص خودشان خصم و طرف مقابل هستند 
يا خير و آيا رئيس مى تواند جواب بدهد كه اينها را من حاضر نموده ام براى اينكه در محاكمه شاهد باشم و 
ــت، به جهت اينكه هر  ــوم يا خير، نمى توانم و اعتذار به اين جهت از قبيل عذر بدتر از گناه اس من متهم نش
عاقل بيدار مى داند كه اين اشخاص بر طبق نفع وكيل خودشان تصديق خواهند نمود كه عين نفع خودشان 
است، نه بر نفع خصم خود كه عين ضرر خودشان است. زياده تصدى نيست. [با مهر انجمن ولايتى ملاير]  

سند10
حضور مبارك آقاى ذكاءالملك، رئيس مجلس مقدس- شيداالله  اركانه

 تعلقه مباركه مجلس مقدس به عنوان جواب احقر زيارت اينكه مرقوم فرمود كه انجمن معطل را مرتب 
ــالار فاتح نهاوند تشريف داشته، چند سوم  ــد اخطار شود، چون كه آقاى س ــته باش نماييم و چنانچه مانع داش
منتظر ورود ايشان بوديم كه انجمن به واسطه حكومت منعقد گردد، چنانچه مانعى باشد، ايشان رفع فرمايند. 
پس از ورود ايشان، معاندينى اين چنين تخريب انجمن را به عزل سالار متصور نمود، اجتماع در مسجد نمود 
ــدند. پس از حصول مقصود، ده نفر تفنگچى، منزل  ــط خائنين ملت، عزل سالار را نايل ش و تلگرافاً به توس
ــتادند و صندوق مهر انجمن گرفته و به مهر انجمن مقاصد باطله  ــيخ محمد وكيل انجمن فرس جناب آقا ش
ــد. اين مسئله عصر  ــت مخربين ادارات مى باش ماضيه و آتيه را تصحيح مى نمايند و فعلاً مهر انجمن به دس
ششم شهر حال اتفاق افتاد؛ با اينكه احقر و جناب شيخ محمد و دبيرالممالك باقى هستيم، شش نفر به ميل 
ــود و انتخاب نمايند با اين حركات وحشيانه و تعليقه جات همه هفته  خود معين نمود كه بعدها تعرفه داده ش
حضرت آيت االله آقاى خراسانى- مد ظله العالى- احقر در تكليف خود متبحر مى باشم يك تعليقه از تعليقه جات 
حضرت آيت االله مدظله العالى- جهت استحضار خاطر1 مبارك جوفاً ارسال نمود. پس از ملاحظه آخر عودت 
بفرماييد و تكليف احقر و ساير وكلا را با اين مخربين ادارات معين بفرماييد. چنانچه به توسط حكومت جديد 
ــتدعى هستم  ــلطان- عليهما اللعنه- مى كردند مس ــردار معجم و ورثه الس رفع موانع نگردد، نوع ملايرى س
عماً قريب تعيين تكليف احقر را بفرماييد. ايام مستدام باد. احقر ابوالقاسم ملايرى، رئيس انجمن معطل. [با 

مهرالمتوكل على االله ابوالقاسم غنى]

1. در اصل: خواطر. 
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سند 11
[نشان شير خورشيد]

اداره تلگرافى دولت عليه ايران
از ملاير
به تهران

مجلس مقدس وزراء عظام دفتر محاسبات و دفتر قشون پليس ايران و ايران نو ملت ملاير به كلمه واحده 
اخطار مى نماييم كه انجمن ولايتى ملاير به واسطه بعضى مواد قانونى از ليل شهر صيام منفصل شده است؛ 
لهذا رسماً به مبادى عاليه و مراكز مهمه اعلان مى نماييم كه اگر به مهر محترم انجمن به مركز اظهار شود، 
به هيچ وجه سنديت نداشته و ندارد و به كلى از درجه اعتبار ثابت تا موقعى كه به توجه اولياى امور ولايت 

موافق نظام نامه منعقد و تشكيل شود.
ــريف العلما، ملامحمد مجتهد، صدرالعلما،  ــيخ على مجتهد، ش  عموم اهالى ملاير: آقا نجفى مجتهد، ش
ميرفتاح، شيخ الاسلام، شمس العلما، حاجى آقا محسن، حاج سيد محسن، حاج سيد يحيى، حاج سيد محمد، 

حاج سيد زين العابدين، سيف االله، حسين على خان، منوچهر ميرزا، ديوان بيگى

سند 12
ــته، به عرض مى رساند كه  ــمت عضويت داش حضور مبارك آقايان عظام كه در انجمن ولايتى ملاير، س
ــتيد كه از اوايل انعقاد انجمن تا  ــين نام، خادم انجمن محترم ولايتى، مطلع هس همگى از حال اين بنده حس
ــد، در خدمات و مقرره  ــد، در تمام اين ايام كه قريب پانزده ماه ش ــباب تعطيل انجمن فراهم ش زمانى كه اس
ــد. و در اين مدت قريب بيست تومان در  به هيچ وجه تقصيرى، بلكه به فضل االله تعالى قصورى ملحوظ نش
بعضى از آن آقايان كه تمكن داشته، به اين بنده مرحمت شده و مابقى مخارج خود را در اين مدت به قرض 
ــيد. و  ــده، به اميد مواعيدى كه از وزارت جليله ماليه در باب مخارج لازمه انجمن هاى ولايتى مى رس گذراني
ــرض خواهان و تاكنون چند مرتبه  ــون، بينوا مانده ام حيران و گرفتار مطالبه ق ــان تعطيل انجمن تاكن از زم
ــرح حال خود را به مقام منيع مجلس مقدس- شيداالله اركانه- عرضه داشته، بلكه مقرر فرمايند وجهى از  ش
ــوده شوم و تاكنون به هيچ وجه من  ــود كه از ذلت و خجالت قرض خواه آس آن باب در حق بنده مرحمت ش
ــده و چون احتمال اين بود كه عرايض بنده را  ــده و عرض بنده پذيرفته ثمره نش الوجوه، جوابى مرحمت نش
مقرون به صدق ندانسته باشند، و از اين جهت مورد مرحمت و قابل جواب و ترتيب اثر ندانسته باشند، لهذا 
در مقام مزاحمت آن ذات با بركات برآمده كه هرگاه عرايض بنده را مقرون به صدق دانسته ايد، تصديق اين 
ــود و از مقام  ــاءاالله تعالى صدق عرض بنده ظاهر ش مضمون را محض رضاى خدا مرقوم فرماييد بلكه ان ش
ــود كه اولياء امور وجه مقرر فرمايند از باب خدمات صادقانه بنده كه از خجلت  منيع مجلس مقدس مقرر ش

قرض خواه بيرون آيم. زياده عرض نيست. 
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

بسم اله الرحمن الرحيم
 شرحى كه كربلايى حسين، خادم انجمن پانزده ماهه ملاير در صفحه مقابل نوشته اند، مقرون به صدق 
است و هرگاه اولياء امور معدلت دستور مقرر فرمايند كه درعوض خدمات و تحمل زحمات در آن اوقات، به 

ايشان وجهى مرحمت شود، در محل و موقع است.[ با مهر پنج نفر]

سند 13
به تاريخ 23 شهر ذيقعده 1328

[آرم و نشان مجلس شوراى ملى]
انجمن محترم ولايتى ملاير 

ــب به وزارت جليله  ــؤالات بود، به مجلس واصل و مرات ــن محترم مبنى بر بعضى س ــروحه آن انجم مش
داخله اخطار شد. جواب دادند اين اظهارات به واسطه اختلافاتى است كه بين اهالى ملاير و جناب آقا شيخ 
ابوالقاسم، رئيس انجمن، حادث شده و در اين باب اقدامات لازمه به عمل آمده است و البته اكنون رفع غائله 
شده و اينكه اظهار داشته اند آيا رعايت ترتيب انتخاب بايد در ماده سلسله علما را هم شود، بديهى است در 
اجراى قانون فرقى بين طبقه علما و ساير طبقات نخواهد بود. اعضاى انجمن ولايتى بايد شرايط انتخاب در 

آنها موجود باشد كه بتواند انتخاب شوند، والا مورد ايراد خواهند بود.[مجلس شوراى ملى]

سند 14
[آرم و نشان وزارت داخله]

دايره انتخابات
نمره36572/3383

مورخه19شهر ذى حجه/30 جدى 1328
ضميمه

مقام محترم رياست مجلس شوراى ملى
در باب استدعاى علما و اعيان ملاير از مجلس مقدس راجع به انفصال انجمن ولايتى آنجا، كراراً به آن 
ــطه اختلافاتى كه فى مابين بعضى از اهالى و انجمن ولايتى روى  ــت كه به واس مقام محترم زحمت داده اس
ــت ايرادات قانونى كه  ــد. لازم اس ــت، همه روزه از آنها بر ضد يكديگر تلگرافات و مكتوبات مى رس داده اس
ــود، والا به ميل چند نفر،  به انجمن ولايتى آنجا دارند، توضيح نمايند كه از روى بصيرت و اطلاع اقدام ش

نمى توان انجمن را منفصل كرد. از طرف وزير داخله
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند 15
مورخه 6 شهر محرم/ 17جدى 1329

ضميمه
[آرم و نشان وزارت داخله]

مقام محترم رياست مجلس شوراى ملى
ــم، رئيس انجمن ولايتى  ــيخ ابوالقاس ــواد عريضه آقا ش مرقومه محترمه نمره (11227/1876) متمنى س
ــته جات متضادى كه از معزى اليه و اهالى ملاير  ــابقاً به واسطه نوش ــرف وصول ارزانى داشت. س ملاير، ش
رسيده بود، از حكومت آنجا مراتب استفسارى جواب داده است كه چهار نفر از اعضاى انجمن ولايتى ملاير 
ــت و بعد از عاشورا اقدام به تكميل و تصحيح اعضاى انجمن مى شود.  ــتعفا داده اند و فقط دو نفر باقى اس اس

مجدداً هم تأكيد شد كه بر طبق قانون انجمن ها، انجمن آنجا راپورت دهد. [از طرف وزارت داخله]
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره 1
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سند شماره2
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سند شماره3
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سند شماره4
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره4-2
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره5
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره6
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره7
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره8
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره9
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره10
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره11
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شماره12
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شمار13
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شمار14
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انحلال انجمن ولايتي ولايات ثلاث در اسناد مجلس/ محمد چگيني

سند شمار15


